
 
تفنگ ھامون از یکی شد.. بیدار انتظارمون از زودتر سربازھا از "یکی کرد: پتھ تتھ داشت، چشم بھ عینک دودی کھ مردی  
و کرد حملھ بھمون نزنن. حرفی کھ کشت رو مردھا این و برداشت رو .." 
ھست؟ مشکلی کشتمش. "من کرد: تمام را مافیایی مرد جملھ ی تن، بھ سیاه بلند کت با جوان پسر " 
نھ، "عجب.. گفت: و داد ادامھ و شد خیره پسر چشمان بھ نیز او کرد. نگاه بود، او بھ گشادش چشمان کھ پسر بھ دازای  

آفرین آکوتاگاوا. کردی، محافظت رزم ھات ھم از و دادی شکست رو قَدَر و ناپذیر تسلیم دشمن یھ تو نیست. مشکلی !" 
می زد صدایش آکوتاگاوا کھ پسری برداشت، قدم سیاه بلند کت با پسر سمت بھ دازای . 
ھم این از کمتر گذار. تاثیر چھ بده. شکست ضربھ یھ با رو قدرتمندی دشمن چنین می تونھ تو توانایی "فقط داد: ادامھ دازای  

گذاشتم تلھ براشون من کھ دشمن ھایی مرده ان.. انداختیم گیر کھ دشمنی سھ ھر تو، لطف بھ حالا نداشتم. انتظار زیردستم از  
زنده ھنوز یکیشون حداقل اگھ اول. خونھ ی سر برگشتیم سرنخی ھیچ بدون حالا بگیرمشون. زنده تا کشیدم زحمت کلی و  

چیھ، بعدیشون ھدف می خوان، چی کجاست، مقرشون کھ این بیاریم؛ دست بھ ارزشی با اطلاعات می تونستیم بود،  
کردی لطف خیلی چیھ.. رھبرشون توانایی اومده، کجا از رھبر این کیھ، رھبرشون ." 
تا می کنم پاره تیکھ رو تکشون تک فقط من "اطلاعات؟ گفت: آکوتاگاوا .." 

پرتاب زمین روی عقب بھ آکوتاگاوا زد. صورتش بھ مشتی کند، تمام را جملھ اش بتواند آکوتاگاوا اینکھ از قبل ناگھان دازای  
کرد برخورد زمین بھ محکمی صدای با سرش و شد . 

سوتفاھم این بابت بشنوم. بھانھ و عذر می خوام کھ بود طوری حرفم "انگار گفت: می مالید را مشتش کھ درحالی دازای  
 ".ببخشید

بایستد پاھایش روی نمی توانست کھ بود خورده زمین بھ محکم سرش آنقدر "آخ.." نالید: آکوتاگاوا . 
من بده رو "تفنگت داد دستور مافیایی مردان از یکی بھ دازای ." 

سھ جز بھ را گلولھ ھا تمام و آورد بیرون را پیستول خشاب دازای سپس، داد. او بھ را سلاحش ولی کرد، درنگ کمی مرد  
نشانھ بود زمین روی ھنوز کھ آکوتاگاوا سمت بھ را سلاح درجا او گذاشت. سرجایش را خشاب و کرد، خارج آن از تا  

 .رفت
تنھایی یتیم بچھ چندتا از کھ دارم دوستی یھ من "می دونی، گفت: بود رفتھ نشانھ پسر سمت بھ را سلاحش ھنوز کھ دازای  

می کنھ مراقبت .” 
می تونست مطمئنم بود، کرده پیدا زاغھ ھا توی گشنگی از مردن دم من جای بھ رو تو اوداساکو اگھ "آکوتاگاوا، داد: ادامھ او  
امثال نیستم. درست' 'کار اھل من ولی بود. 'درست' کار اون بده. داری نیاز کھ راھنمایی ھایی تو بھ کھ باشھ صبور حدی بھ  

می کنن دردنخور بھ زیردست ھای با کار یھ فقط من ." 



و خوردند زمین روی خالی گلولھ ی سھ نور. سھ شلیک. سھ کشید. را ماشھ بی رحمی با دازای شد، تمام جملھ کھ لحظھ ای  
کردند صدا . 
غلطید آکوتاگاوا پیشانی روی عرق . 

بدی انجامش می تونی کنی تمرکز روش واقعا اگھ "دیدی؟ گفت: دازای ." 
وجود، این با البتھ بود. کرده متوقف را آن ھا توانایی اش از استفاده با او بودند. مانده معلق آکوتاگاوا جلوی درست گلولھ سھ  

می کرد تقلا داشت کھ بود گویا چھره اش حالت . 
می تونی نیست. بدبخت زندانی ھای کردن قرمھ قرمھ برای فقط تواناییت بودم. گفتھ بھت "ھزاربار گفت: علاقھ با دازای  

کنی استفاده ازش ھم خودت از دفاع برای ." 
تبدیل را آن و کند، کنترل زنده موجودی مانند را بلندش سیاه کت کھ می داد اجازه او بھ راشومون، نام بھ آکوتاگاوا توانایی  

ببرد، نیز را فضا حتی بتواند او توانایی کھ بود داده نظریھ ای قبلا دازای بدرد. را دشمنانش و کند تیغھ یا تیز آرواره ھای بھ  
کند متوقف رو گلولھ ھا بود توانستھ دلیل ھمین بھ . 

کنم درست سپر باھاش بودم نتونستھ "تاحالا.. گفت: آکوتاگاوا ." 
بود کرده فضایی خلا آن ساخت وقف را ذھنش اش قدرت اکثر بود. خش دار و بی حال صدایش . 
خوشحالم برات خیلی دادی. انجامش کن. نگاه خودت بھ "ولی گفت: دازای ." 

می شد منفجر احساس از داشت بود، شدید تنش حس از پر صورتش کرد، اخم آکوتاگاوا . 
فھمیدی؟ می خوری . گلولھ بار پنج و مشت بار دو بزنی، گند کھ بعد "دفعھ ی گفت: یخ از سردتر صدایی با دازای " 

کرد ساکت را او دازای خشن نگاه اما بگوید، چیزی کرد سعی آکوتاگاوا . 


